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 اختصاص در اشیاء فاقد مالیتحق بررسی 
 سنتاز نظر فقهای شیعه و اهل

 
 2محمدعلی راغبی 1زهرا آلانی،

 (28/4/1401، تاریخ پذیرش: 8/8/1400تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

حق اختصاص که در حقيقت همان حق انتفاع و تصرف در چيزهایی است که عُرفاً و یا 
آیند، بيشتر مربوط به اشياء فاقد ماليت است؛ و عمده بحث شرعاً مِلک انسان به شمار نمی
اشياء نيز مربوط به نجاسات و متنجسات و محرمات است از ثبوت حق اختصاص در این 

که از طرفی انتفاع از آنها شرعاً حرام است و از طرف دیگر ممکن است برخی انتفاعات 
حلال در آنها قابل تصور باشد؛ اما سایر اشياء فاقد ماليت )نظير کوزه شکسته، اشياء مندرس 

چندان دشوار نيست و بر اساس حکم و قراضه و امثال آن(، ثبوت حق اختصاص در آنها 
جات فقهی دست اول، اصطلاح حق اختصاص غالباً یافت گيرد. در نوشتهعقلاء صورت می

انتفاع از نجاسات و »شود، بلکه فقط معنای آن و احکام فقهی مرتبط با آن در بحث نمی
جواز »با « حق اختصاص»شود. فقهای اسلامی ميان دیده می« متنجسات و محرمات

اختلاف نظر « جواز بيع»با « جواز انتفاع»ميان  اند؛ اما در ملازمه، قائل به ملازمه«انتفاع
را راهگشا « هدیه»گونه موارد دارند. فقهای اماميه این ملازمه را قبول ندارند و لذا در این

جواز »و « جواز انتفاع»سنت، مانند حنفيه ملازمه ميان های اهلدانند. اما برخی از فرقهمی
را قبول دارند و لذا بيع متنجسات و گاه نجاسات را نيز به دليل وجود برخی انتفاعات « بيع

رسد جواز انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات دانند. به نظر میحلال در آنها جایز می
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باید محدود به حالت ضرورت و اضطرار و عدم راه چاره باشد، در نتيجه ثبوت حق 
 نها در غير حالت اضطرار منتفی باشد.اختصاص در آ

 حق اختصاص، اشياء فاقد ماليت، جواز انتفاع. ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
« کِمِل»و « مال»ای موضوعات که بر طبق معيارهای فقهی دامنه تصرفات و انتفاعات از پاره

 شيعه و آیند در حال گسترش است و این امر به داخل جوامع اسلامی نيز )چهبه شمار نمی
جانی که برای آزمایشگاههای پزشکی، چه سنی( سرایت نموده؛ مثلاً موجودات جاندار و بی

رند و گيشناسی و امثال آن تهيه و مورد استفاده قرار میشناسی، روانجانورشناسی، زیست
یا مواد و حيواناتی که برای ایجاد و نگهداری بوستانها، پارکهای تفریحی، باغ وحش و نظایر 

چنين ضایعات و مواد از رده گيرند؛ همن، مورد معامله و مبادله و تصرفات دیگر قرار میآ
ی های توليد مواد بازیافتهای صنعتی خاص )نظير کارخانهخارج شده که برای برخی کارخانه

هایی از گسترش گيرند، همگی نمونهشوند و یا مورد معامله قرار میو غيره(، تهيه می
ونه گاعات مربوط به اشياء فاقد ماليتند که لازم است دیدگاه فریقين در اینتصرفات و انتف

 موارد روشن گردد. 
، «مطلقاً جایز است»برای انسان در سه حالت قابل تصور است: یا « انتفاعاتِ مُجاز»

خواه در حال اختيار و خواه در حال اضطرار )مانند انتفاع حلال از مباحات و اشياء دارای 
)مانند خمر ملعونه( که انتفاع از آن خواه در حال « مطلقاً جایز نيست»رعی(؛ یا ماليت ش

ر فقط د»اختيار و خواه در حال اضطرار و حتی برای درمان بيماری نيز جایز نيست؛ و یا 
 )مانند مردار، خون و گوشت خوک(.« حالت اضطرار جایز است

خون، گوشت خوک، و امثال آن در حال اگر در حالت عدم اضطرار نيز انتفاع از مردار، 
برخی جهات که مشروط به طهارت نيست )مانند افروختن آتش( شرعاً جایز باشد، در این 

حق اختصاص نسبت به این اشياء برای کسی که آنها را به قصد « جنبه ایجابی»صورت 
که همان له )مسئ« جنبه سلبی»گردد که به ضميمه چنين انتفاعاتی در استيلاء دارد، ثابت می

نده برای استيلاءکن« حق اختصاص»آن اشياء است(  نهی عقلاء از مزاحمت با استيلاءکننده
 «انتفاعات غيرمشروط به طهارت»که اگر گردد. در حالی کننده این اشياء ثابت میو حيازت
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از اشياء مذکور، در حالت عدم اضطرار شرعاً ممنوع باشد، حق اختصاص نيز در آنها برای 
 گردد.ایجاد نمیکسی 

حق اختصاص در اشياء فاقد ماليت، لازم است بررسی « جنبه ایجابی»بنابراین برای کشف 
گردد که: آیا انتفاعات و تصرفات مذکور در آنها، در حالت اختيار )عدم اضطرار(، مورد نهی 

 هقرار گرفته و از معاصی و یا از مقدمات معاصی ب« شرع مقدّس»مستقيم و یا غيرمستقيم 
آیند و یا خير و دليل آنها چيست و آیا بر فرض جواز انتفاعات مذکور، خرید و شمار می

 فروش آنها نيز با چنين قصد و شرطی جایز است و یا خير. 
 

 شناسیمفهوم
واژگان کليدی و مرتبط با این بحث را در لغت و اصطلاح فقهی، بررسی « مفهوم»ابتدا 

 کنيم:می
 

 . اختصاص1
-ناب) واخْتصّه: أَفْرَدَه بِهِ دوُنَ غَيْرِهِ ...خَصَّهُ بِالشَّیْءِ ( »خصص)از ریشه « اختصاص»کلمه 
فردی را به چيزی اختصاص دادن )خاص کردن : (؛ در لغت یعنی7/24ق، 1414، منظور

کسی با چيزی(. اختصاص در اصطلاح فقها در همان معنای لُغَوی آن به کار رفته است: 
سلََّمَ وَ ]و آله[نْدَ الْفُقَهَاءِ کَذَلکَِ، فَهُمْ یَقُولوُنَ: هَذاَ مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ الرَّسُول صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِوَهُوَ عِ»

هُ إِنَّ :أَوْ مِمَّا اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِهِ، وَیَقُولُونَ فِيمَنْ وَضَعَ سلِْعَتَهُ فِی مَقْعَدٍ مِنْ مَقَاعِدِ السُّوقِ الْمُبَاحَةِ
 ق،1427 ،الموسوعة الفقهية الکویتية« )اخْتَصَّ بِهَا دوُنَ غَيْرهِِ، فَلَيْسَ لأِحَدٍ مُزَاحَمَتُهُ حَتَّى یَدَعَ

به آن اختصاص یافته و یا از  گویند: این از چيزهایی است پيامبر(؛ بنابراین می2/256
را به آن اختصاص داده و یا درباره کسی که کالای  چيزهایی است که خدا آن حضرت

گویند: این مکان مختص اوست خود را ]برای فروش[ در مکانی از بازار عمومی قرار داده می
 کس نباید مزاحم او شود.نه دیگری؛ پس تا آنجا را رها نکرده هيچ

 «شرعی-حکم عُقلایی»)حق اختصاص(، در مباحث فقهی در حقيقت یک « اختصاص»
با صاحب حق است و سوی دیگر بيانگر « عدم جواز مزاحمت»است  که از سویی بيانگر 

از موضوعاتی است که تحت عنوان ملکيت و امثال آن، قابل توجيه « جواز برخی انتفاعات»
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به شمار « مِلکيت»شبيهِ « عدم جوازِ مزاحمت با صاحب حق»نيست؛ هرچند از جهت 
 آید.می

 
 . انتفاع2
است  «وصول به منفعت»در انتفع )از ریشه نفع: ضدّ ضرر( در لغت به معنای مص« انتفاع»
(؛ لذا هرگاه کسی به واسطه چيزی 3/1292 ق،1407، جوهری؛ 2/158ق، 1409، فراهيدی)

 ؛14/242 ق،1414، منظورابن)« انتفع بالشّیء»شود به منفعتی دست پيدا کند گفته می
 (.1818 /3 ق،1408طریحی، 

گویند که اعمّ از معنای لُغَوی آن را می« مطلق استعمال و تصرف»اصطلاح فقها انتفاع در 
است و گاه از جهت حکم تکليفی حرمت و جواز انتفاع از اعيان، و گاه از جهت حکم وضعی 
در معاملات و نيز از حق انتفاع و مِلکِ انتفاع و اسباب و آثار آن محلّ بحث واقع شده است 

   (.17/426ق، 1423، الموسوعة الفقهية)
ر یک معنی د« استعمال»است: « انتفاع»نيز مرتبط با لفظ « استفاده»و « استعمال»دو لفظ 

؛ «استفاده از یک چيز در آنچه برای آن آماده شده»مطابق با انتفاع است و عبارت است از: 
)فيومی،  «أعَمَْلْتُهُ فِيمَا یُعَدُّ لَهُاسْتَعْملَْتُ الثَّوْبَ وَ نَحوَْهُ أَیْ »مانند استعمال لباس برای پوشيدن 

، مانند آن «استعمال ظروف طلا و نقره حرام است»شود: (. وقتی گفته می1/222 ق،1418
ست: به معنای دستيابی بر فایده ا« استفاده»« انتفاع از آنها حرام است.»است که گفته شود: 

تصرف در یک »(؛ استفاده از یک چيز یعنی 3/340ق، 1414، منظورابن« )وَاسْتَفَادَهُ: اقْتَناه»
 است.« انتفاع»که همان معنای « چيز به قصد تحقق فایده و نفع

 
 . حق3

است؛ « وجوب»و « ثبوت»)ح ق ق( مصدر است و در لغت:  به معنای « حق»الف( کلمه 
 «عليهم الوعيدأی وَجَبَ »سوره فصّلت )وَ حق عَلَيهِمُ القوَلُ( گفته شده:  25لذا در معنای آیه 
أَی ثَبَتَ عَلَيهِم هذا »سوره یاسين )لَقَد حق القَولُ علی أکثَرِهِم( گفته اند:  7و در معنای آیه 

 أحقه، کلَِاهُمَا: أَثْبَتَهُ وَ حقه یَحقه حقا و» .(1/545 ق،1408طریحی، « )القَولُ و وَجَبَ لَهُم
(؛ حق و مشتقّات آن در معانی 10/49ق، 1414، منظورابن« )کُّ فِيهِشُنده حقاً لا یَصَارَ عِ

و  صحّت»رود؛ مثلاً معنای کار میدیگری نيز که به نوعی اشاره به ثبوت و وجوب دارد به
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ا ؛ و ی«حققه: صدَّقه حقه و»؛ و «قَدَصَوَ  تَثَبَوَ صَحَّ  حقاً ... الْأَمرُ حق«: »درستی و راستی
؛ «دیرٌبکَِذاَ جَ قيقٌهُوَ حَ لکَ أَن تفعل کَذاَ یسوغ وَ حقیَ» «:جایز بودن و شایسته بودن»معنای 

 قَالَ أَحق فلَانٌ... ها دَّشَ مَحکَأَ قدةَالعُحق ... «: »مُحکَم کردن و تصحيح کردن»و نيز معنای 
ار ک؛ کلمه حق به صورت وصفی نيز به...«هُ حَصَحَّ وَ هُمَأحکَ الشَّیْءَ وَ... لَهُ  تَبَفَثَ عاهُادَّ حَقًا و

؛ «و لذا یفسر باللازم و الواجب و الحق أیضا هو الثابتُ»است: « ثابت»رود و به معنای می
فرماید: سوره إسراء می 81آمده است؛ مثلاً آیه « ضدّ باطل و خِلاف باطل»چنين به معنای هم
معانی دیگر نيز  کلمه حق در برخی«. وَ قُل جاءَ الحق وَ زَهَقَ الباطِلُ إنَّ الباطِلَ کانَ زَهُوقاً»
  شود.رود که برای رعایت اختصار از ذکر آن خودداری میکار میبه

ب( حق در اصطلاح فقها: در چندین معنی آمده که معروفترین نظریّات عبارت است از: 
که از سوی عُقلاء و شرع مقدّس جعل « درجه ضعيفی از ملکيت»و « ملکيت»، «سلطنت»

 ست و امر آن به دست اوست.شده؛ گویا صاحب حق مالک شیء ا
یا شخص است )مانند حق قصاص(، یا عين است )مانند حق تحجير( و یا « متعلَّق حق»

عقد است )مانند حق خيار(. با اینکه در همه این فروض، صاحب حق همانند مالک شیء 
است که امر آن به دست اوست، ولی چنين چيزی غير از مِلک اصطلاحی و حُکم اصطلاحی 

ی ا)مثلاً ملکيت ناشی از احياء زمين موات(، سلطنتی کامل و مرتبه« مِلک»د؛ زیرا باشمی
است، در حالی که سلطنت ناشی از حق )مثلاً حق تحجير( « در برداشتن چيزی»قوی از 

« حُکم»ضعيفتر است و بيشتر آثار ملکيت )مانند جواز بيع و وقف و امثال آن( را ندارد. و اما 
« سلطنت»ری مجعول است(، از این جهت با حق فرق دارد که در حق، )که همانند حق، ام

از چيزی جعل شده « منع»در چيزی و یا « رخصت»بر چيزی جعل شده، ولی در حکم فقط 
)مانند جواز نوشيدن آب و خوردن گوشت(؛ و لذا حق غالباً قابل اسقاط است ولی حُکم 

ثلاً اگر کسی در اثر اضطرار، خوردن دست افراد نيست و مچنين نيست؛ زیرا امر حُکم به
مردار برایش جایز شده، و حق خوردن آن را پيدا کرده، چنين چيزی حکم است نه حق؛ 

تواند حق خوردن آن را از خودش ساقط و یا به دیگری که مضطرّ نيست زیرا این فرد نمی
-بی با عوض و قابليّت نقلِ»و « قابليّت و عدم قابليّت اسقاط»انتقال دهد. حق نسبت به 

 دارای انواع و اقسامی است.« عوض
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 . ملکیت و مالیت4
و الفاظ مترادف با آن دو، معنایی اضافی )نِسبی(اند، که جز با « ماليت»و « ملکيت»معنای 

و  این معنای اضافی کند و قابل تصور نيست.وجود مالک و متموِّل )مالدار( تحقق پيدا نمی
 نِسبی، به حکم عُرف و تبادُر عبارت است از: 

اختصاص خاصّ و ربط مخصوصی که بين مالک و مملوک و بين متمولّ و مال قرار دارد 
نابراین شود. بو موجبِ انحصار یافتنِ آن به شخص و اقتدار وی بر تصرف مستقلّانه در آن می

یا لُغَوی است که شناخت آن نه متوقّف بر بيانِ شرع  معنای ملکيت و ماليت، معنایی عُرفی و
مقدّس و نه متوقّف بر دليل شرعی است؛ بلکه در این باره واجب است به عرف و لغت رجوع 

گونه که در سایر الفاظی که حقيقت شرعيّه برای آنها ثابت نشده چنين است. ولی شود؛ همان
ی که عرفاً مِلک و مال شخص به ثبوت این اختصاص و ربطِ شیء به شخص به گونه ا

نيازمند دليل است؛ مثلاً در عُرف  -از آنجایی که امری حادث و متجددّ است-حساب آید 
)همسر زید( یعنی زنی که زید حق دارد از او استمتاع جنسی ببرد. ولی این معنای « زن زید»

چيزی  بلکه چنين کند،عُرفی )همسر( در ثبوت این حق و جواز )استمتاع جنسی(، کفایت نمی
 یک معنای عُرفی و یا لُغَوی است ولی« زن زید»نيازمند دليل است. بنابراین با اینکه معنای 

طور که شناخت معنای لُغَوی و تحقق این معنای عُرفی یا لغُوی نيازمند دليل است. همان
نها آنيازمند بيان شرع نيست، ولی تحقق « سایر احکام شرعی و وضعی»و « وجوب»عُرفیِ 

نيازمند بيان شرعی است که آیا مثلاً اینجا وجوب پرداخت نفقه، تحقق دارد و یا ندارد. 
بنابراین ملکيت از احکام وضعی است که بر وضع وتحققِ آن، جز بعد از ثبوت دليل معتبر 

 .(113-1/114تا، ، بینراقی)توان حکم کرد نمی
لغت و عرف روشن است، اما )حق اختصاص( که معنایش در « اختصاص»چنين است هم

 ثبوت و تحقق آن برای کسی نيازمند دليل است.
 

 . محلّ ثبوت حق اختصاص5
هر عينی که شخص به سببی غير از ملکيت بر آن »محلّ ثبوت حق اختصاص عبارتست از: 

(؛ که ممکن است یکی از موارد ذیل 7/296ق، 1423، لموسوعة الفقهية؛ )ا«استحقاق دارد
 باشد:
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که شرعاً ماليت ندارد؛ که این مورد زیاد است؛ از جمله: انواع نجاسات در  چيزی -1
صورتی که شرعاً دارای منفعت حلال نباشد )مانند سگ ولگرد، خوک، مردار، مدفوع، 

کننده، آلات قمار، آلات لهو و طرب، چيزهایی که صِرفاً منشأ فساد هستند؛ مانند کتب گمراه
سایر ابزار عبادات حرام و غيره(؛ با اینکه ملکيت بر این چيزها ها، تصاویر، صليبها و مجسمه

معتبر دانسته نشده و ماليت آنها مهدور شمرده شده، ولی حق اختصاص برای مالک و حيازت 
کننده آنها محفوظ است؛ و لذا غصب کردن و تصرف در آنها بدون اذن صاحب حق جایز 

لذا فقهاء وصيّت تمليکی نسبت به این امور  جا(. وباشد )هماننيست؛ زیرا ظلم و حرام می
وکذا تصحّ الوصيّة بما یحلّ الانتفاع به من النجاسات کالکلب المعلّم »را جایز شمرده اند: 

والزیت النجس لإشعاله تحت السماء، والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به، وجلد الميتة إن 
)حلی،  «انتقالها من ید إلى ید بالإرث وغيرهلثبوت الاختصاص فيها و ... سوّغنا الانتفاع به

 (؛2/479ق، 1420

چيزی که از نظر عُقلاء ماليت ندارد: یعنی چيزی که منفعت عُقَلائی و عُرفی در آن  -2
( یا از جهت کمّيت و مقدارش و یا از جهت 7/297ق، 1423، لموسوعة الفقهيةنيست، )ا

و هوا در کره زمين، پوسته پياز و سيب کيفيّت و جنسش؛ )مانند یک دانه گندم، اکسيژن 
 زمينی و امثال آن(؛

مباحات و منافع مشترکه: مانند حيازت هيزم بيابان فقط به قصد انتفاع موقّت از آن،  -3
 و یا سبقت گرفتن در مکانهای عمومی برای استفاده موقّت از آن مکان؛

شود، ولی حق اختصاص اموال برده: طبق یک نظر: بَرده با این که مالک چيزی نمی -4
 (. 1/511ق، 1417کند )فاضل آبی، نسبت به برخی اموال پيدا می

این نوشتار در صدد بررسی موارد اولل و دوم است؛ یعنی آنچه که ماليت ندارد و شرعاً 
 آید.و یا عُرفاً مال به شمار نمی

 
 . اشیاء فاقد مالیت )ذاتی و شرعی(6

که به علّت نداشتن منافع عُقلائی و یا قلّت منافع، مورد اشياء فاقد ماليت اشيائی هستند 
 کند و یا اگر هم عقلاء منفعتیاعتنای عقلاء نيستند و عادتاً کسی قصد تملکّ آنها را نمی

برای آن تصور نمایند و قصد تملّک آنها را داشته باشند، چنين منفعتی مورد نهی شارع 
د ت. بنابراین اشياء فاقد ماليت یا ذاتاً ماليت ندارنمقدّس قرار گرفته و شرعاً قابل تملکّ نيس
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)مانند اشياء کم ارزش و اموال قليل( و یا شرعاً ماليت آنها منتفی است )از قبيل خمر، خنزیر، 
 (. 1/94ق، 1411و سایر نجاسات و متنجسات غير قابل تطهير( )ر.ک: انصاری، 

مردار، خون و مَنی )از جاندارانی یعنی آنچه نجاستش ذاتی است؛ مانند « نجس»منظور از 
اند(؛ سگ و خوک غيردریایی، بول و مدفوع )از جانداران حرام که دارای خون جهنده

 گوشت(، خمر و مُسکرات، مشرک و امثال آن که شرعاً نياز به تطهير دارد. 
یعنی آنچه که نجاستش ذاتی نيست ولی در اثر تماس با عين « متنجس»اما منظور از 

ار نجاست شده است، یعنی نجاست بر آن عارض شده است؛ مانند لباسی که بول نجس، دچ
مراده »که در برخی کتب فقهی آمده: انسان به آن سرایت کرده و متنجس گردیده است. چنان

 من، والسّ یت، والزّ جس، ووب النّأصابته نجاسة، کالثّ بالمتنجس ما کان طاهراً فی الأصل و
 يتة، والم العذرة، و جس ما کانت عينه نجسة، کالبول، وبالنّ نجاسة، ونحوه تقع فيه فأرة أو 

 .(233 ق،1426، ميلاد...« )مالدّ
 

 . منظور از اشیاء فاقد مالیت در این نوشتار7
« دبخش زندگی نباشقوام»در اینجا یعنی هر آنچه اولاً « اشياء فاقد ماليت»منظور نگارنده از 

؛ زیرا با تحقق یکی از این دو عنوان، حق «نباشدانتفاع از آن نيز مورد اضطرار »و ثانياً 
 شود و نيازی به مطرح نمودن آن نيست.اختصاص منتفی می

 
 شرایط لازم در پیدایش حق اختصاص

 رگفته شده که در ثبوت حق اختصاص دو شرط، معتبر است: یکی وجود منفعتی حلال د
 شیء و دیگری قصد انتفاع حلال از آن شیء.

 
 . وجود منفعتی حلال1

ای که غرض شخصی به آن تعلّق گيرد، )حتی اگر آن گونهای حلال در شیء: بهوجود فایده
غرض مربوط به نوع بشر و یا عقلاء از بشر نباشد( وگرنه حق اختصاص برای آن شخص، 

کسی نادانسته با آب غصبی مشغول وضو شود و قبل آید؛ مثلاً اگر لغو و بيهوده به شمار می
از مسح نمودن متوجه غصبی بودن آن آب شود، در اینجا مالک آب نسبت به قطرات آب 
وضوی این شخص )که دیگر قابل ردّ به مالک نيست( سلُطه مالکانه ندارد، ولی در صورت 

ی برای ااما اگر هيچ فایدهداشتن فایده برایش، مسح  کردن وضوگيرنده باید با اذن او باشد. 
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وی در آن قطرات نباشد، به نظر مرحوم نائينی حق اختصاص نيز برایش ثابت نيست و در 
تواند بدون اذن او و بلکه حتی با وجود نهی او با همان قطرات آب نتيجه وضوگيرنده می

 موجود در دستانش مسح نماید و وضویش را کامل سازد.
 

 . قصد انتفاع حلال2
لال یا انتفاع ح «قصد»یگری که گفته شده در پيدایش حق اختصاص، معتبر است، شرط د

قصد حيازت و اختصاص دادن شیء به خود است. بنابراین اگر چنين قصدی نداشته باشد و 
از روی عبث، حيازت نماید و یا قصد انتفاع حرام یا سوء استفاده داشته باشد، حق اختصاص 

ور که اگر کسی به یکی از مکانهای عمومی بدون قصد انتفاع آید همانطبرایش به وجود نمی
 ود.شآزاری سبقت بگيرد، حق سَبق نسبت به آن مکان برایش ایجاد نمیو یا به قصد مردم

گفته شده که شرط مذکور )قصد انتفاع( این اشکال را به دنبال دارد که: گاه افراد اقدام به 
کنند آن هم نه به قصد رات و مدفوع چهارپایان( میجمع آوری اشياء فاقد ماليت )مانند عَذَ

انتفاع از آنها، بلکه به قصد مبادله کردن با مالی، در این صورت روشن است که حلال بودن 
به طور مطلق )حتی در حالت « ثبوت حق اختصاص»اخذ مال در مقابل این عَذَرات، فرع بر 

آوری ت را در مکان مملوک خود جمععدم قصد انتفاع( است. البتّه اگر شخص، این عَذَرا
 «به خاطر دخول او در آن مکان»را از گيرنده عَذَرات، « گرفتن مال»کند، خوب است که می

د را )بدون نياز به قص« قصد حيازت»قرار دهد تا اشکال مذکور پيش نياید. و اگر ما صِرفِ  
 وضه بر حق اختصاصانتفاع( در پيدایش حق اختصاص کافی بدانيم و قائل به جواز معا

(. ولی بعضی فقها شرط 1/58ق، 1411شود )انصاری، باشيم، اشکال مذکور آسانتر حل می
بر معت« حيازت مکانهای مشترک )مانند موقوفات(»مذکور را )قصد انتفاع را( فقط در مورد 

اقف و دانند نه در همه موارد؛ زیرا انتفاع و تصرف در مکانهای موقوفه، باید مطابق با نظرمی
باشد، تا تصرف شخص در مال موقوفه صحيح به شمار آید. اما چنين شرطی در حيازت 
غير موقوفات از مباحات اصليّه )همچون هيزم و صيد( معتبر نيست؛ زیرا بدون دليل است و 

سنت( چنين چيزی را )قصد اند: جمعی از اصحاب اماميه و عامه )اهلجاست که گفتهاز همين
 دانند.پيدایش حق اختصاص، شرط نمیانتفاع را( در 
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 اسباب پیدایش حق اختصاص در اشیاء فاقد مالیت
 شود:اسباب حق اختصاص متعدّد است که در اینجا چند مورد از آنها را ذکر می

 
 . زوال مالیت شیء مملوک1

 شود ومی« سبب پيدایش حق اختصاص»در مورد اینکه چرا و چگونه زوال ماليت شیء، 
 دليل آن چيست، چندین توجيه در کتب فقهی ذکر گردیده که عبارتند از:  

ند دليل نيازم»گاه گفته شده: حق اختصاصِ مالک نسبت به شیءِ از ماليت افتاده اش،  -1
آید تا حدوث آن محتاج دليل باشد؛ و رابطه جدیدی جدای از ملکيت به شمار نمی« نيست
نسبتی ميان مال و صاحبش است که اقتضای تسلّط او را بر ، یک رابطه و «ملکيت»زیرا 

مال دارد، حال اگر ملکيت به سبب زوال ماليت شیء از بين برود، چنين چيزی اقتضای زوال 
 او بر آن شیء« سلطنت»ميان مالک با آن شیء را ندارد و « اصل ارتباط و نسبت مذکور»

ند این رابطه )رابطه حقيّت( نسبت به رابطه ماند. هرچچنان باقی میتا زمان بقای آن شیء هم
سابق )رابطه ملکيت( ضعيفتر است؛ زیرا امکان انتفاع نيز در این حالت نسبت به حالت 

(. بنابراین هرگاه 299-7/300ق، 1423ملکيت سابقه، ضعيفتر شده است )الموسوعة الفقهية، 
گویند و رابطه آن شیء با می« مال»از شیء مملوک، زیاد باشد آن شیء را « وجوه انتفاع»

 «وجوه انتفاع»خوانند، ولی هرگاه می« ملکيت»مالک را که یک رابطه شدید و قوی است 
 «مال»از آن شیء، اندک باشد و مورد اعتنای عُقلاء نباشد، دیگر از آن شیء تعبير به 

بير به عشود بلکه تنمی« ملکيت»شود و از رابطه آن شیء با مالک نيز دیگر تعبير به نمی
 .(356-357ق، 1404، شتيانیشود )آ)حق اختصاص( می« حق»

« مقارِن»با ملکيت است ولی با آن همراه و « مُغایر»گاه نيز گفته شده: حق اختصاص،  -2
گيرد. بدین معنی که وقتی برای کسی به سبب خریدن است و از اسباب همان سرچشمه می
ق ح»شود همزمان برایش چيزی پيدا می بر« ملکيت»و یا حيازت کردن و اسباب دیگر، 

شود و همين امر، مانع اشتراک دیگری با او در انتفاع از نيز در آن چيز پيدا می« اختصاص
گردد. سپس اگر ملکيت بر آن چيز به علّت تلف شدن منافع آن چيز و مانع مزاحمت با او می

قداری از آن شیء باقی باشد مطلوب آن و یا به سبب مانعی شرعی از بين برود، اما هنوز  م
ای انتفاعِ حلال اما غيرقابل توجّه عقلاء در آن وجود داشته باشد، در این صورت که نحوه
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ق،  1423شود )الموسوعة الفقهية، ماند و زایل نمیحق اختصاص مذکور به حال خود باقی می
7/302-301.) 

و نه از مقارِنات و لوازم  حق اختصاص، نه از مراتب ملکيت است اند:برخی هم گفته -3
آید؛ زیرا عينی که ملکيت از آن به وجود می« بعد از زوال ملکيت»آن، بلکه چيزی است که 

امری »ندارد. و این اولویّت، « اولویّت»کس جز همان صاحبش بر آن زایل گردیده هيچ
 ن برایاست که به دنبال همان ملکيت سابقه به وجود آمده و به سبب هما« حادث و جدید

شخص ثابت است. پس اولویّت مذکور از مراتب و مقارنات ملکيت نيست؛ زیرا ملکيت یک 
(. از 1/109ش، 1378، )طباطبایى یزدى امر بسيط است که مراتب و شدّت و ضعف ندارد

آید نه از مراتب و مقارنات آن )غروی به شمار می« آثار ملکيت»مذکور از « اولویّت»این رو 
 (. 1/443ق، 1419ی، اصفهان

در همه مواردی که محلِّ ثبوت حق اختصاص « اجماع»اجماع: ظاهر این است که  -4
آید منعقد شده است؛ زیرا همه فقها در این موارد با یکدیگر بر ثبوت حق به شمار می

ت، به اس« قابل مناقشه و غير قابل اعتناء»اختصاص، اتّفاق نظر دارند. ولی اجماع در اینجا 
 رود )خویی،کنندگان به برخی از همان ادلّه پيشين میکه احتمال استناد اجماع دليل این

 (. 1/145ش، 1377

بر ثبوت حق « دو سيره در طول همه اعصار»سيره متشرّعه و سيره عقلائيّه: این  -5
اش و بلکه در همه مواردی که محلّ حق اختصاص اختصاص برای مالک در مال تلف شده

است؛ زیرا به قدری  ها کاشف از رأی معصومته است و این سيرهباشد، وجود داشمی
رعّه ماند که کسی بگوید: عمل متشاند که جایی برای این اشکالات نمیوسعت و انتشار داشته

حاصل شده و عمل عُقلاء نيز در مرئی و مسمع آن حضرت  بدون علم به موافقت معصوم
 واقع نشده است تا حضرت از آن ردع نماید.

 
 . حیازت و سبقت نسبت به چیزهای غیر قابل ملکیت2

فتن به است؛ یعنی سبقت گر« سبقت گرفتن»یکی دیگر از اسباب پيدایش حق اختصاص، 
 سوی اشياء غيرقابل ملکيت؛ مثلاً:

اگر کسی به سوی چيزی سبقت بگيرد که برای انتفاع عمومی تعيين شده و یا اصلاً مالکی 
ندارد )نه مالک خاصّ و نه مالک عامّ( و آن را مستقيماً و یا غيرمستقيم و با کمک ابزار و 
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آلات متداول، حيازت نماید و در اختيار یا دست خود بگيرد، چنانچه با قصد تملکّ باشد 
ل غير قاب»گردد ولی اگر آن چيز ل ملکيت باشد، شخص مذکور مالک آن میو آن چيز قاب

سبت ن« فاقد قصد تملکّ»باشد )مانند مشترکات و منافع عمومی( و یا آن شخص، « ملکيت
از آن را داشته باشد، در این صورت برای وی حقی « قصد انتفاع»به آن چيز باشد و صِرفاً 
ای که کسی نباید مزاحم او گردد و تصرفی مُنافی با حق آید به گونهدر آن چيز به وجود می

باشد که شخص مزاحم، به آن عادت کرده « مکانی»او در آن چيز بنماید، حتی اگر آن چيز 
و با آن خو گرفته است، باز هم وی نباید بدون اذن صاحب حق، در آن تصرف نماید و ایجاد 

 (. 3/69تا، ؛ شهيد اول، بی2/271تا، ؛ حلی، بی2/409ق، 1420مزاحمت کند )حلی، 
ند؛ کگيرنده را دارای حق معرّفی میگونه موارد، سبقتاحادیثی نيز وجود دارد که در این

 /10و 142و  1/280ق، 1415طبرانی،  («من سبق إلى ما لم یسبق إليه مسلم فهو له»مانند: 
 .)2/608 ق،1401سيوطی،  ؛139
 

 فقهای فریقیناحکام و آثار حق اختصاص به نظر 
 گردد.در این قسمت آثار شرعی حق اختصاص از دیدگاه فقهای فریقين بررسی می

 
 . حکم انتفاع حلال از اشیاء فاقد مالیت1

از اشياء فاقد « انتفاع حلال»در این قسمت نظر فقهای اسلامی درباره جواز و یا عدم جواز 
 گردد.ماليت بررسی می

 
 . فقهای امامیه1-1

از آنهاست، مگر مواردی که با دليل از « جواز انتفاع»ای اماميه اصل در اشياء، به نظر فقه
تحت این اصل خارج شده باشد؛ که حال یا این دليل، انتفاعات خاصّی را نسبت به چيزی 

کند )مانند ممنوعيّتِ خوردن گوشت تذکيه نشده( و یا مطلق انتفاع از آن را منع ممنوع می
 که در فقه درباره« چيزهایی»ت هر نوع انتفاع از مُسکِرات(. مهمترین کند )مانند ممنوعيّمی

 مورد بحث و اختلاف نظر است عبارتند از: « مطلق انتفاع از آنها»ممنوعيّت 
انتفاع از اعيان نجسه، انتفاع از خمر و مُسکِرات، انتفاع از ظروف طلا و نقره، انتفاع از 

ضلال و انتفاع از سحر و شعبده )الموسوعة الفقهية، صليب، بت و امثال آن، انتفاع از کتب 
 (.426-17/434ق، 1423
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در خوردن و آشاميدن حرام است « انتفاع از اعيان نجسه»به اتّفاق نظر همه فقهای اماميه 
چنين طعامی که ولو به مقدار اندکی با اعيان باره ادّعای اجماع شده است. همو بلکه در این

و فُقّاع( آميخته شده و یا مایعی که نجاستی در آن افتاده و یا کافری  نجس )مانند خمر، نبيذ
 ش،1362نجفی، با آن تماس گرفته، به علّت متنجس شدن، خوردن آنها حرام است )

 ممنوع« قدماء»اما سایر انواع انتفاع )علاوه بر اَکل و شُرب( به نظر بعضی از  .(36/354
برای روشن « روغن متنجس»؛ مانند انتفاع از «مگر آنچه جوازش ثابت شده باشد»است، 

)از زمان « جمع زیادی»(. اما به نظر 1/582ق، 1413کردن چراغ در زیر آسمان )مفيد، 
گر م»مرحوم شيخ طوسی تا به امروز( انتفاع از نجاسات در غير از اَکل و شُرب جایز است 

(. این اختلاف نظر 17/426ق، 1423)الموسوعة الفقهية، « آنچه با دليل خارج شده باشد
« اصل»مربوط به نجاسات و متنجسات است؛ که آیا « اصل»مبنی بر تنقيح و تجدید نظر در 

 مگر« جواز انتفاع از نجاسات و متنجسات در امور فاقد شرط طهارت»کند بر اقتضا می
 تحرم»کند بر اقتضا می« اصل»مواردی که با دليل از این اصل جواز، خارج شده است؟ یا 

مگر مواردی که جوازش ثابت شده باشد )یعنی با « انتفاع از نجاسات و متنجسات مطلقاً
 دليل از این اصل حرمت، خارج شده باشد(؟  

اند که از جمله آنها نجفی است که در )اصالة الحرمة( تمسکّ کرده« حالت دوم»جمعی به 
ز نجس است مطلقاً تا چه چند جا از کتاب خود گفته که: مقتضای نصّ، عدم جواز انتفاع ا

چون سيره و مانند آن از این اصل خارج رسد به کاسبی کردن با آن، مگر آنچه با دليلی هم
( و در جای دیگر 22/9ش، 1362شده باشد؛ از قبيل کود دادن با مدفوع و مانند آن )نجفی، 

قل و ن -ا شدهمانند دنبه ای که از مرده و یا زنده جد-اگر نجاستش ذاتی باشد »گفته است: 
ان، )هم« انتقال و استعمال آن حتّی برای روشن کردن چراغ در زیر آسمان نيز جایز نيست

22/17-16.) 
به نظر مرحوم خویی: نجاسات نيز مانند متنجسات دليلی بر حرمت انتفاع از آنها اقامه 

 اع از خمرانتف»و یا « انتفاع از مردار برای خوردن»نشده است، مگر در موارد خاصّی نظير 
؛ اما حرمت انتفاع از نجس به عنوان نجس بودن با هيچ دليلی «برای آشاميدن و غير آن

اند مای نيست و باید بگویيم تحت اصل حلّيت باقی میثابت نشده است و بدین ترتيب چاره
 (.2/404تا، ، بیییخو)
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 سنتفقهای اهل. 1-2
ف اختلا« متنجسات»و « نجاسات»سنت نيز درباره جواز و یا عدم جواز انتفاع از در نزد اهل

 نظر وجود دارد: 
 «روشن کردن چراغ»و  «چرب کردنِ پوست»حنفيه، انتفاع از روغن متنجس را برای  .1

دانند؛ زیرا سبب دخول نجاست در مسجد دانند، هرچند برای چراغ مسجد مکروه میجایز می
حنفيه خوردن متنجس جامد را بعد از طرح )دور انداختن(  (.242ق، 1426ميلاد، شود )می

ز کار را جای دانند؛ اما سه مذهب دیگر )مالکيه، شافعيه و حنابله( ایننجاست از آن جایز می
 الصنائع گفته است: اگر موش در روغن (. کاسانیِ حنفی نيز در کتاب بدائعجاهماندانند )نمی

 توان برای چرب کردن پوست، قابل انتفاع برای خوردن نيست، اما میمایع بيفتد آن روغن
 (.1/66ق، 1406، کاسانیو روشن کردن چراغ استفاده نمود )

دانند، و استفاده از زراعاتی را چنين تسميد )کود دادن( با نجاسات را جایز میحنفيه هم
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ یَجُوزُ »دانند و نه مکروه: اند، نه حرام میکه با نجاسات آبياری شده

هية الموسوعة الفق) «التَّسْمِيدُ بِالنَّجَاسَاتِ، واَلزُّروُعُ الْمَسْقِيَّةُ بِالنَّجَاسَاتِ لاَ تَحْرُمُ وَلاَ تُکْرَهُ
 (.  25/237ق، 1427، الکویتية

نان د. به نظر آبا یکدیگر اختلاف نظر دارن« متنجس»مالکيه درباره انتفاع از روغن  .2
اگر نجاست روغن ذاتی نباشد بلکه غير ذاتی )یعنی متنجس( باشد، قول جواز انتفاع از آن 

 جز در دو مورد: ترجيح دارد، به

مورد اول: برای خوردن و آشاميدنِ آدمی جایز نيست؛ اما در جواز چرب کردن پوست  -
ر کسی چنين کرد، واجب است با آن اختلاف نظر است، که نظر راجح، کراهت آن است؛ و اگ

که در هنگام نماز و طواف و دخول در مسجد، آن چربی را از پوست برطرف کند )و پوست 
 خود را تطهير نماید(.  

مورد دوم: انتفاع از آن برای روشن کردن چراغ در مسجد نيز جایز نيست؛ مگر اینکه  -
مسجد تابيده باشد )که در این چراغ در خارج از مسجد قرار داشته باشد و فقط نور آن در 

ون چنين ساختن صابدانند(. مالکيه همصورت نيز انتفاع از این روغن را برای مسجد جایز می
 .(1426ق، 237، )ميلاددانند را از روغنهای متنجس جایز می
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به نظر مالکيه زراعتی که با نجاست آبياری شده و یا از بذر نجس ]ظاهراً مراد: بذر 
شو وباشد و فقط باید ظاهر آن را قبل از خوردن، شسترویيده است، پاک می متنجس است[،

 (.25/237ق، 1427، الموسوعة الفقهية الکویتية) و تطهير نمود

ز است جای« ایجاد روشنایی»به نظر شافعيه نيز انتفاع از روغن نجس و متنجس برای  .3
غن رو»مورد جواز انتفاع از و خود شافعی نيز به این مطلب تصریح کرده است. هرچند در 

نين چدانند. شافعيه هم، ميان شافعيه اختلاف نظر وجود دارد، که جواز را صحيحتر می«نجس
 .(237ق، 1426، )ميلاددانند صدقه دادن روغن نجس برای ایجاد روشنایی را جایز می

اره آن ی دربپوست دبّاغی شده آن، که روایت خاصّ استثناءشافعی، انتفاع از مردار را )به 
داند، با این وجود اگر کسی با استفاده از استخوان مردار، زیر دیگ را وجود دارد( جایز نمی

داند )یعنی استفاده از اجزاء گرم و غذای داخل آن را طبخ نماید، خوردن این غذا حرام نمی
ه با مردار را برای افروختن آتش هرچند کاری حرام دانسته است، اما خوردن غذایی را ک

 (.6/258م، 1990چنين آتشی طبخ شده، حرام به شمار نياورده است( )شافعی، 
به نظر شافعيه زراعتی که با نجاست آبياری شده و یا زراعتی که از بذر نجس )ظاهراً 

وشو داد و متنجس( رویيده است، پاک است و فقط باید ظاهر آن را قبل از خوردن، شست
شافعيه در جایی است که آن نجاست مربوط به سگ و یا خوک تطهير نمود. البته این نظر 

هية الموسوعة الفقدانند )نباشد؛ زیرا شافعيه کود دادن با فضولات سگ و خوک را جایز نمی
 (.25/237ق، 1427، الکویتية

 سه نظریه دارند: « روشنایی»حنابله درباره انتفاع و کاربردِ روغن متنجس برای  .1

 تفاعنظریّه اول: جواز ان -
 نظریّه دوم: عدم جواز انتفاع -
نظریّه سوم: جواز انتفاع در غير مسجد؛ که این نظریه ترجيح دارد مشروط بر این که  -

نجاستِ روغن به شخصِ مُنتفع، سرایت نکند. آری! رسيدن اندکی از دود روغن متنجس به 
  .(242و  237ق، 1426، ميلاد)لباس شخص به نظر آنان اشکالی ندارد 

هایی را که با دانند زراعات و ميوهحنابله از آنجایی که استحاله را یکی از مطهِّرات نمی
دانند؛ و در این باره به حدیثی نيز استناد اند، حرام مینجاسات آبياری و یا کود داده شده

نقل نموده است. اما برخی نهی در این حدیث را  عباس از نبیّ مکرّم اسلامکنند که ابنمی
 (.25/237ق، 1427، الموسوعة الفقهية الکویتية) اندمل بر کراهت نمودهح
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 . حکم ممنوعیت مزاحمت با صاحب حق اختصاص2

با کسی که چيزی را بدون ظلم به دیگران در اختيار و « مزاحمت»از نظر همه عُقلاء، 
 ازِجو مُدَحقيّة هو عَالأَ نَن ممّا یستفاد مِقَّيَتَالمُ درُالقَ»اختصاص خود گرفته، ممنوع است: 

آید. (؛ زیرا چنين مزاحمتی ظلم به شمار می7/313ق، 1423، الموسوعة الفقهية) «المزاحمةِ
ظلم کردن عقلاً قبيح است، و از دید عقلاء نيز مذموم است و به حکم شارع مقدّس نيز چنين 

 «جنبه سلبی»ط کاری منهیّ عنه و حرام است. البتّه حکُم عُقَلائی )عدم جواز مزاحمت( فق
 برای« جواز انتفاع»دهد، اما جنبه ایجابی )اثباتی( آن که همان حق اختصاص را نشان می
شارع »قابل اثبات نيست، بلکه وابسته به حکم « عقلاء»و « عقل»صاحب حق است، با حکم 

است که آیا شارع، انتفاع از آن را برای شخص )صاحب حق اختصاص( مُجاز « مقدّس
 یا خير. شمرده است و

 
 . حکم نقل ارادی و انتقال قهری حق اختصاص3

درباره اینکه حق اختصاص، قابليّت نقل ارادی و انتقال قهری )از طریق ارث( را دارد یا خير 
 در موارد گوناگون در ميان فقهای مسلمان چه شيعه و چه سنی، اختلاف نظر وجود دارد.

 
 . فقهای امامیه3-1

است و اثبات مِلک و مال بودنِ چيزی، « عدم ملکيت»به نظر فقهای اماميه اصل در اشياء 
م اصل عد»غير از « اصل عدم ملکيت»امری مخالف با اصل و نيازمند به دليل است. اما این 

در هنگام شک در انتقال ملکيت مالک قبلی به اوست؛ زیرا این اصل « ملکيت مالک جدید
)یعنی حالت فقدان هيچگونه سابقه ملکيتی( « حالت عدمی سابق»ه با عدم ملکيت در مقایس

 )ملکيت« حالت وجودی سابق»که اصل عدم انتقال ملکيت در مقایسه با است، در حالی 
 مالک قبلی( است. 

کس نيست )مانند اشياء فاقد ماليت( شک شود که آیا اگر در چيزهایی که در ملکيت هيچ
آید و یا خير؟ ]گفته شده:[ تا ار گرفتن به ملکيت کسی درمیبا حيازت نمودن و در اختي

گردد؛ زیرا ملکيت از امور جاری می« اصل عدم ملکيت»دليل معتبری بر آن یافت نشود، 
حادث و برخلاف اصل است و اثبات چيزهایی برخلاف اصل، محتاج دليل است )نراقی، 

 (.1/114تا، بی



 و ... زهرا آلانی/ سنتاختصاص در اشياء فاقد ماليت از نظر فقهای شيعه و اهلبررسی حق 

 

  

93 

 قابل»فی الجمله از حقوق « حق اختصاص»که شود از عبارت مرحوم خویی فهميده می
إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة »آید و لذا صلح بر آن صحيح است: به شمار می« نقل ارادی

 و کذا إذا تعلق بدین على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال،... أفاد انتقالها إلى المتصالح
« ح عليهفلا یصح الصل لانتقال و لا الاسقاط،و أما ما لا یقبل ا... الاختصاصکحقی التحجير و 

 (.2/192ق، 1410)خویی، 
حلی هبه کردن روغن نجس و صدقه دادن آن، و وصيت کردن به آن جایز دانسته و این 

 10/27ق، 1420باشد نيز تسرّی داده است )حلی، حکم را به سگی که بيع آن جایز می
 (.33و

 
 سنت. فقهای اهل3-2

)که یکی از موضوعات « بيع متنجسات و متنجسات»سنت درباره اربعه اهلدر نزد مذاهب 
منظور از بيع در اینجا (. 242ق، 1426ميلاد، حق اختصاص است( اختلاف نظر وجود دارد )

سنت بدان تصریح شده( یعنی: گونه که در برخی کتب اهلیعنی در بحث نجاسات )همان
ع نقلُ معنى البي و»برابر گرفتن بدل و عوض: انتقال دادن حق اختصاص خود به دیگری در 

 .«الاختصاص ببدل
به نظر ابوحنيفه، بيع انواع سگ که در آنها نفعی وجود داشته باشد، جایز است )نووی،  -1

دانند، خواه به مسلمان بفروشند و خواه (. حنفيه: بيع همه متنجسات را جایز می9/228تا، بی
را از وجود نجاست « اطّلاع دادن به مشتری»غن متنجس، به کافر. آری! در فروختن بيع رو

دانند؛ و لذا اگر مشتری بدون اطّلاع از نجاست روغن، اقدام به خرید در آن چيز، شرط می
شود. بدین ترتيب حنفيه فروختن کود را نيز جایز آن نماید حق فسخ معامله برایش ایجاد می

حم باشد و خواه از حيوان غير مأکول اللّحم باشد؛ دانند، خواه این کود از حيوان مأکول اللّمی
آری! به نظر حنفيه فروختن کودی که منشأ انسانی دارد و خالص است )یعنی با چيز دیگری 

(، اما اگر با خاک و یا خاکستر مخلوط 4/2678تا، مخلوط نيست(، کراهت دارد )زحيلی، بی
 (.25/237ق، 1427، الموسوعة الفقهية الکویتيةشده باشد دیگر کراهتی در بيع آن نيز نيست )

از آنچه نجاستش ذاتی نيست « انتفاع»و « بيع»مالکيه: ميان فقهای مالکيه درباره  -2
 )متنجسات( اختلاف نظر وجود دارد. 
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در مذهب آنان، منع از بيع آن « مشهور»کرده، ولی « روایت»وهب جواز بيع آن را ابن -
  .(232 ق1426، ميلاد)است 

جزی کلبی در کتاب قوانين الفقهيّة گفته است: در بيع روغن نجس اختلاف است، ابن -
دانند، ولی به نظر ابن وهب در صورت بيان کردن نجاست آن مشهور آن را مطلقاً ممنوع می

برای مشتری، بيع آن جایز است. کاربرد آن )انتفاع از روغن نجس( برای ایجاد روشنایی در 
 جزیابنالکيه جایز نيست، ولی در غير مساجد اختلاف نظر وجود دارد )مساجد به نظر م

 . (163تا، کلبی، بی

مالکيه ظاهراً بيع فضولاتی را که نجس باشند )مانند فضولات حيوانات غير مأکول اللّحم( 
دانند؛ زیرا به نظر آنان بيع چيزهایی که نجاستش اصلی و غيرقابل تطهير است، جایز نمی

. اما عملکرد مالکيه نشان از جواز بيع کودهای نجس غير انسانی در نظر آنان جایز نيست
 (.237-25/238ق، 1427، الموسوعة الفقهية الکویتيةدارد و این ناشی از ضرورت است )

، ميلاد)دانند روغن نجس برای ایجاد روشنایی را جایز می« صدقه دادنِ»شافعيه:  -3
 .(237ق، 1426

دانند خواه از حيوان مأکول اللّحم باشد و خواه حيوانی را مطلقاً جایز نمیشافعيه بيع کود 
از حيوان غير مأکول اللّحم باشد؛ زیرا به نظر آنان کود حيوانی نجس است، و بيع نجس جایز 

، الموسوعة الفقهية الکویتيةنيست، خواه امکان تطهيرش با استحاله باشد و خواه نباشد )
 (.25/238ق، 1427

با –داند و لذا برای استدلال به پاک بودن طلا و نقره ی بيع نجاسات را جایز نمیشافع
گفته است: اگر  -وجود حرمت استعمال ظروف طلا و نقره در وضو و خوردن و آشاميدن

شد و خرید و گرفتند و مال احدی نمیطلا و نقره، پاک نبودند، در زمره اموال قرار نمی
افعی، )ش« وَلَا شِراَؤُهَا بَيْعُهَالَمْ یَتَمَوَّلْهَا أَحَدٌ وَلَمْ یَحِلَّ  نَجِسًاوْ کَانَتْ وَلَ»فروش آنها جایز نبود: 

آیند و (. از نظر شافعی چيزهای غير طاهر )نجاسات(، مال به حساب نمی1/23م، 1990
داند قابل خرید و فروش نيستند، لذا فروختن سگ را چون نجس العين است، حرام می

چنين گفته است: بيع عذره و فضولات و بول، خواه از (. شافعی هم9/228تا، بی)نووی، 
یک از نجاسات جایز نيست، اما هيچ انسان و خواه از چهارپایان جایز نيست، و نيز بيع هيچ

حيوانی تا زنده است نجس نيست، به جز سگ و خوک که چون در حال زنده بودن نيز 
( بر 6/258م، 1990ناشی از بيعِ آنها جایز نيست )شافعی، نجاست ملازم آنهاست، لذا ثمنِ 
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ای )مثلاً موش، گربه، گنجشک، ميمون و مبنای این دیدگاه خرید و فروش هر حيوان زنده
امثال آنها( به غير از سگ و خوک، جایز است، خواه به مسلمان و به کافر فروخته شود، 

 انتفاع حرام از آنها را دارد. مگر اینکه از همان ابتدا معلوم باشد که شخص قصد
تا، داند )نووی، بیچون شافعی، بيع انواع سگ را حرام میاحمد بن حنبل نيز هم -4

(. 110/14تا، داند )خضَير، بی( و لذا کسی را که سگ مردم را بکشد ضامن نمی9/228
معنی که:  نحنابله در جواز بيع فضولات حيوانی مانند سرگين و کود، قائل به تفصيلند؛ بدی

اگر آن فضولات پاک و طاهر باشد )نظير فضله کبوتر، مدفوع گاو و شتر( در این صورت 
ه دانند؛ بدانند؛ اما اگر آن فضولات، نجس باشد، بيع آن را نيز حرام میبيع آن راجایز می

علََى قَوْمٍ أَکلْ  إِنَّ اللَّهَ إِذاَ حَرَّمَ»نقل کرده اند:  دليل حدیثی که در این باره از پيامبر اکرم
؛ یعنی هرگاه خدای تعالی خوردن چيزی را بر قومی حرام گرداند، «شَیْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ 

 (.237-25/238ق، 1427، الموسوعة الفقهية الکویتيةگرداند )ثمن آن را نيز بر آنها حرام می

 روغنهای« بيع»تند، در طور که در انتفاع از روغن متنجس سه نظریه داشحنابله همان
. جواز بيع آن فقط به کافر، نه به غير 3. عدم جواز؛ 2. جواز؛ 1متنجس نيز سه نظریه دارند: 

؛ زیرا حکم جواز بيع روغن متنجس فرع بر حکم جواز انتفاع (242ق، 1426، ميلاد)کافر 
 از آن است.

انتفاع از روغن جواز بيع و »سنت که حکم به آن گروه از اهل« دليل»به طور کلی 
جواز انتفاع از روغنی که نجاستی در »کنند روایاتی است که دلالت دارد بر: می« متنجس

 .(244 همان،)« آن افتاده برای روشن کردن چراغ و چرب کردن پوستها
عدم جواز بيع و عدم جواز انتفاع از روغن »سنت که حکم به آن دسته از اهل« دليل»اما 

ی ، و یا روایات«حرمت ثمن چيزهای حرام»روایاتی است که دلالت دارد بر: کنند می« متنجس
مر ا»، و روایاتی که «کند که موش در آن افتادهنهی از نزدیک شدن به روغن مایعی می»که 

 .(جاهمان) «نمایدبه دور ریختن چنين روغنی می
ین آنها ترجيح دارد؛ بر ابه نظر برخی قول به جواز بيع اینگونه روغنها و انتفاع حلال از 

گونه روغنها وجود دارد؛ البته است در این« مال»که  قائم مقام « منافعی»اساس که بعضی از 
به شرط این که فروشنده عدم طهارت آن روغن را به مشتری اطلاع دهد. آری! حدیث 

ا مچنين روغنی دلالت کند ا« حرمت بيع»تواند بر با اینکه می« حرمت ثمن چيز حرام»
 . (245 همان،)و استفاده حلال از آن دلالت داشته باشد « حرمت انتفاع»تواند بر نمی
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پس بيع چيزهای نجس )مانند خمر، خنزیر، مردار و خون(، به اتفاق نظر همه ]فقهای 
چنين به نظر اکثر ]فقهای اسلامی[، بيع متنجسی که امکان اسلامی[، صحيح نيست و هم

چون ند روغن جامد، روغن زیتون، عسلی که در آن نجاستی همتطهيرش وجود ندارد )مان
اما مالکيه با روغن نجس ایجاد روشنایی و توليد فضله موش افتاده است( نيز صحيح نيست 

چون دبّاغی، دانند. حنفيه بيع روغن متنجس را برای غير خوردن )همصابون را جایز می
دانند، ولی بيع روغن ر مسجد( جایز میچرب کردن و اندود کردن و ایجاد روشنایی در غي

دانند؛ زیرا یهود وقتی که مردار بر آنها مردار را به منظور تنزّه جستن از عمل یهود جایز نمی
-فروختند و ثمن حاصل از فروش آن را میکردند و میحرام شد، چربی آن را ذوب می

 نيست؛ زیرا از انتفاع از چنين به نظر اکثریّت، خرید و فروش آلات لهو صحيحخوردند! هم
گونه آلات، نهی صورت گرفته است. اما فرقه ظاهریه و بعضی از مالکيه، خرید و فروش این

ی، اند )زحيلآن را به دليل برخی روایات مربوط به جواز نواختن دفّ و نحو آن جایز دانسته
 (.5/3499تا، بی

 
 . حکم تصرف محجورین در اشیاء فاقد مالیت4

آید ممنوع از تصرف هستند؛ زیرا منظور ر آنچه عرفاً و شرعاً مال به شمار میمحجورین د
که دادن آن به سفهاء مورد نهی صریح قرآن کریم قرار گرفته، آن چيزهایی است « مال»از 

( و در این صورت 5قرار داده است )نساء، « وسيله قوام زندگی مردم»که خدای تعالی 
وسيله قوام »نحوی دارای انتفاع حلال شخصی باشد، اما  توان هرچيزی را که ولو بهنمی

نباشد، مال به شمار آورد و مشمول حکم آیه مذکور دانست. بنابراین اگر موضوع « زندگی
حق اختصاص از اموال فاقد ماليت باشد تصرف سفهاء بدونِ اذن ولی در آنها و نيز مسلّط 

جورند مح« اموال»فها غالباً فقط از تصرف در نمودن سُفها بر آنها شرعاً اشکالی ندارد؛ زیرا س
 «. غير اموال»نه از تصرف در 

اگر مالی که در دست محجور قرار گرفته از ماليت بيفتد نيز همين حکم جواز تصرف را 
کند و بقای آن در دست او اشکالی ندارد؛ مگر اینکه از جهاتی دیگر، بودن آن مال پيدا می

اشد؛ مانند در اختيار داشتن دارو و مواد بهداشتیِ فاسد در دست وی برایش خطرآفرین ب
 شده و خطرناک در دست کودک و یا دیوانه.
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 . حکم اذن صاحب حق به دیگری در انتفاع از شیء فاقد مالیت5
کسی که حق اختصاص بر بعضی از اشياء فاقد ماليت به سبب قصد انتفاع شخصی حلال 

به کسی که او نيز قصد انتفاع حلال از آن شیء را دارد؛ تواند اذن در تصرف بدهد دارد، می
زیرا انتفاع آن شخص شرعاً منعی ندارد و تنها مانع، همان اختصاص داشتن آن شیء به 

 گردد.دهد برطرف میصاحب حق است، که این مانع نيز با اذنِی که صاحب حق به او می
 

 نتیجه
و محرمات و شامل غيرنجاسات و  . اشياء فاقد ماليت، شامل نجاسات و متنجسات1

شود؛ که ثبوت حق اختصاص در دومی خواه برای حالت غيرمتنجسات و غيرمحرمات می
پذیر است، اما در اولی )نجاسات و متنجسات و...( ثبوت اضطرار و خواه عدم اضطرار امکان

 د. شباشد و ممکن است فقط مربوط به حالت ضرورت و اضطرار باآن مورد اختلاف نظر می

رابطه وجود دارد؛ بدین معنی که حق « جواز انتفاع»و « حق اختصاص». ميان 2
اختصاص فقط در چيزهایی قابل تصور است که که انتفاع از آن جایز باشد البته وجود 

کند؛ بنابراین اگر انتفاع از چيزی به هيچ حداقل یک انتفاع شخصی حلال در آن کفایت می
حلال( جایز نباشد، حق اختصاص نيز در آن چيز هرگز  وجه )حتی در یک فایده شخصی

 به وجود نخواهد آمد.

از نجاسات و متنجسات، « جواز انتفاع». فقهای مسلمان چه شيعه و چه سنی، درباره 3
يدایش دانند، پنظرات متفاوتی دارند. کسانی که انتفاع از نجاسات و متنجسات را جایز نمی

 قبول ندارند.  حق اختصاص را نيز در این چيزها

. درباره جواز نقل و انتقالِ حق اختصاص، در ميان فقها )چه شيعه و چه سنی( اختلاف 4
نظر وجود دارد؛ گروهی از آنها هم انتفاع از متنجسات و هم  بيع آنها را )مطلقاً و یا فقط به 

 دانند نهاز آنها را در برخی موارد جایز می« انتفاع»دانند ولی برخی فقط کافر( جایز می
 آنها را.« بيع»

. نظر برخی فقها درباره جواز وصيّت درباره اشياء فاقد ماليت )مثل سگ و امثال آن( 5
 آنهاست. « نقل اختياری»دهنده ثبوت حق اختصاص در آنها و جواز نشان

. اگر موضوع حق اختصاص از اموال فاقد ماليت باشد، تصرف سفها و محجورین در 6
 و نيازی به اذن و رضایت ولی نيست.آن اشکالی ندارد 
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. سزاوار است در کتب فقهی به جای بحث از حق اختصاص، بحث از شرایط و اسباب 7
پيدایش اضطرار و احکام مرتبط با آن و استثنائات مربوط به اضطرار )نظير خمر ملعونه که 

 .حتی در حالت اضطرار و بيماری و تقيه هم ممنوع است( بررسی شود
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 اسلامی، ، قم، دفتر انتشاراتکشف الرموز فی شرح المختصر النافع طالب،فاضل آبی، حسن بن ابی -
 ق.1417

 ق.1409 ، قم، دارالهجرة،کتاب العین فراهيدى، خليل بن احمد، -

 ق.1418قم، دارالهجرة، ، المنیر فی غريب الشرح الکبیرالمصباح  فيومی، احمد بن محمد، -

 .ق1406ه، ، بيروت، دارالکتب العلميبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -

  ق.1413، قم، کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد، المقنعة مفيد، محمد بن محمد، -
 ق.1404 و الشؤون الإسلامية، کویت، دارالسلاسل،، وزارة الأوقاف الموسوعة الفقهیة الکويتیة -
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 ق.1423، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، الموسوعة الفقهیة -

 ق.1426 النبوی، دارالهدى قاهره،، المنهی عنها البیوع المحرمة و ميلاد، عبدالناصر بن خضر، -

 بيروت، دارإحياء التراث العربی، ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام نجفی، محمدحسن، -
 .ش1362

عوائد الأيام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و  نراقی، احمد بن محمدمهدی، -
 تا.نا، بیبی ،الحرام

 تا.، بيروت، دارالفکر، بیالمجموع شرح المهذب نووی، یحيی بن شرف، -


